
 قلبی که رفیق نیمه راه شد

چند ســالی به همین روال می گذشــت، اما  او می خواســت کارش را توسعه 

بدهد. به همین دلیل، زمانی که ۲ فرزندش را به دنیا آورد، با همان سرمایه ای 

که پس انداز کرده بود، مغازه ای راه انداخت تا هم تولیدکننده و هم فروشــنده 

باشد. «کار خوب پیش می رفت، اما کم کم به دلیل اینکه دریچه قلبم نارسایی 

پیدا کرده بود، دچار ناتوانی جســمی شــدم که هر روز هم بیشــتر می شــد. 

نمی توانستم راه بروم و کارهای شــخصی ام را انجام بدهم. این موضوع باعث 

شد مغازه را جمع کنم.»

۲ سال فقط می توانســت به جایی تکیه دهد یا دراز بکشــد. به دلیل نارسایی 

دریچه قلب، آب در ریه هایش پس داده می شــد و سخت نفس می کشید. این 

ناتوانی باعث می شــد روزبه روز از انجام  وسایل کار و چرخ خیاطی هایش جلو 

چشمانش بود و موجب ناراحتی اش می شــد زیرا فکرش را هم نمی کرد دیگر 

نتواند یک پارچه را هم برش بزند، آن هم کسی که به اندازه موهای سرش برای 

دیگران چادر و مقنعه رایگان دوخته بود. غلامی یک سال در  یک بیمارستان 

دولتی در نوبت عمــل قرار گرفته بود زیــرا آن زمان از نظر مالــی این امکان را 

نداشــتند که در بیمارســتان دیگری عمل کند. «بعد از اینکه قلبم را جراحی 

کردنــد، مدتی را در کما و آی  ســی یو گذرانــدم. روزهای بدی بــود و دردهای 

وحشتناکی داشتم. بعد از اینکه به خانه برگشتم، ناامیدی ام از قبل عمل هم 

بیشــتر شــده بود. با خودم فکر می کردم حالا عمل کرده ای، اما با این شرایط 

هیچ کاری نمی توانی بکنی و مانند یک جنازه متحرک شده ای.»

 تشویق از سوی همسایه دیواربه دیوار

در آن دوران، همسایه دیواربه دیوار آن ها به واسطه دوستی ای که با هم داشتند، 

پیوســته به او سر می زد و سعی می کرد او را برای برگشــت به کار تشویق کند. 

پارچه می خرید و از او می خواســت برش دهد. «تقریبا ۳ ماه از عمل قلب من 

گذشته بود و چشم هایم را که باز کردم، دیدم با ۴ خانم دیگر از هم محله ای ها، 

۴ چرخ راسته دوزی و ۲ سردوز در طبقه پایین خانه مان گذاشته ایم و مشغول کار 

هستیم. سرمایه ای هم نداشتم و چرخ ها را قسطی خریده بودم.»

هنوز وقتی از آن روزها تعریف می کند، حالش منقلب می شود. ماه های اول، به 

دلیل عمل جراحی سنگینی که پشت سر گذاشته بود، خیلی نمی توانست 

در کارها کمــک کند، اما کم کــم علاوه بر توان جســمی، توان 

روحی اش هم برگشــت. با خودش می گفت که خدا مانند 

بازیکنی که زمانش برای بازی تمام شــده است، به او 

وقت اضافه می دهد. پس از ایــن به بعد باید زکات 

قلبی را که به او برگشته است با مهربانی بپردازد. 

«بعد از چنــد ماه، ۱۸ چرخ راســته دوز و ۶ چرخ 

سردوز گذاشــتیم. ضمن اینکــه تعدادمان از ۴ 

نفر به ۳۵ نفر رســیده بود به طــوری که دیگر 

فضای خانه مــان جواب گــو نبود. بــه همین 

دلیل، خانه ای را در همان منطقه برای کار اجاره 

کردیم. اوایل شلوارهای ساده را به عنوان نمونه 

کار تولید می کردیم و بعد از مدتی، ۴۰ هزار لباس 

برای یک نهاد دولتی به ما سفارش دادند.»

شرایط طــوری پیش می رفت که آن هــا باید به صورت 

مســتمر، لباس های کار آن نهاد را می دوختند. انگار در 

عملی انجام شده قرار گرفته بودند که دیگر راه برگشتی نداشت. 

غلامی هنوز به یاد دارد که گاهی تا ساعت ۴ صبح در حال برش پارچه ها بودند 

و صبح زود خیاط  ها شروع به کار می کردند. «کار خیلی سریع روی روال افتاد، 

پشت سر هم سفارش قبول می کردیم و تعداد بانوانی که با ما در هر محله کار 

می کردند بیشتر می شد. تا به حال کارگاه را در رسالت، چراغچی، چهارراه گاز، 

شهرک قدس، بولوار توس و نجف برپا کرده ایم.»

 ردپای کارآفرینی در محلات

او از نظر خودش، حس و حال روزهایی را که بعد از بیماری به زندگی برمی گشت 

خوب به یــاد دارد، همان دورانی کــه انگیــزه اش را برای ادامه و توســعه کار 

قوی تر کرد. البته هنوز هم گاهی دردهای جســمی از آن ســا ل ها وجودش را 

دربرمی گیرد، امــا مدت ها پیش تصمیم می گیرد ایــن درد را کوچک کند و به 

هدفش فکر کند. «هدفم این بود که تا جایی که می توانم بانوان را توانمند کنم. 

به همین دلیل، به کارگاه در یک محل رضایت ندادم. از ســال ۸۹، در مناطق 

حاشیه شــهر مشــهد کارگاه می زنیم و برای جابه جایی و تجهیز کارگاه بعدی 

هزینه می کنیم، اما به نظرم ارزشش را دارد. ضمن اینکه هر بار خانه مان را هم 

به همان محله ای می بریم که کارگاه در آن است.»

 او هربار خانه اش را هم با کارگاه جابه جا می کند

۵ ماه پیش، مقصد کارناوال امید و اشــتغال زایی آن ها به زیرزمین مســجدی 

در محله توس می رسد. در همین مدت کم، حدود ۵۰۰ نفر به این کارگاه وارد 

می شوند، آموزش می بینند و مشغول به کار می شوند. او معتقد است علاوه بر 

موضوع کاری، باید با کســانی که پا به این کارگاه می گذارند، دوست باشد و 

برایش مهم اســت اگر بانویی، یک روز در این کارگاه کار می کند، برای کار در 

هر زمینه و جای دیگری انگیزه بگیرد. «من رابطه دوستانه ای با همه کسانی که 

اینجا کار می کنند یا آموزش می بینند دارم. اگر دیگر در این فضا نباشند، باز 

هم تولدشان را تبریک می گویم و برایشان هدیه کوچکی می فرستم. تعدادی 

از بانوان در بیرون از کارگاه با ما همکاری می کنند و من تا به حال یک بار هم 

آن ها را از نزدیک ندیــده ام، اما اعتماد کرده ام و خوشــبختانه اعتماد دوطرفه 

بوده است.»

 اعتیادی که با پیگیری به ترک منجر شد

به گفته او، ۹۰ درصد بانوانی که در این کارگاه کار می کنند مشــکلاتی از این 

قبیل دارند که شــوهر یا فرزندشان معلول است، سرپرســت خانوار محسوب 

می شوند، همسرشان آن ها را رها کرده یا مصرف کننده است. غلامی به دلیل 

روحیه ای که دارد، نمی تواند در برابر این مشــکلات بی توجه بماند. به همین 

دلیل، گاهی خودش هــم برای حل مشــکلات دخیل می شــود. در غیر این 

صورت، تا حد امکان سعی می کند شنونده خوبی برای آن ها باشد. «دختری 

مدتی در این کارگاه با ما کار می کرد و بعد متوجه شدم که اعتیاد دارد. آن زمان 

دیگر با ما کار نمی کرد، امــا هر مرتبه که از وضعیتش ناامید می شــد، سراغم 

می آمد. من هم برایش وقت می گذاشــتم و در نهایــت او را برای ترک به کمپ 

بردم. حتی خانواده اش حاضر نبودند او را ببینند. من واسطه میان آن ها شده 

بودم. خوشبختانه این دختر ترک کرد. حالا ازدواج هم کرده است.»

مشکلات این چنینی در محلات حاشیه شهر کم نیست و گاهی خواه ناخواه 

خانواده ها درگیر آن می شوند. خانم دیگری در این کارگاه کار می کند که 

دچار مشکل تشنج است. شاید روزی یک بار این اتفاق برایش بیفتد و ۳۰ 

دقیقه ای طول می کشــد تا به حالت عادی برگردد. غلامی ســعی می کند 

کارهای مربوط به او را کم و بدون اســترس کند. «همان دعای خیری که این 

بانوان می کنند برای زندگی ام کافی اســت. مورد داشــتیم که خانمی که در 

کارگاه کار می کرد، با من تماس گرفت. فرزندانش بــه من گفتند برایتان دعا 

می کنیم و برای پدرتان صلوات می فرستیم. مادرشــان می گفت هر مرتبه که 

حقوق می دهید و برایشان چیزی می خرم دعایتان می کنند.»

 دریافت حقوق از اولین روز آموزش

او به هیچ کس برای کار «نــه» نمی گوید، حتی آن هایی کــه تخصصی در این 

کار ندارند. در این کارگاه، بانوان از روز اول آموزش، دســتمزد خود را دریافت 

می کنند. بعد از اینکه مشــغول به کار می شــوند نیــز می توانند 

کارهای دیگری هم انجام بدهند و درآمد بیشتری داشته 

باشند. «بانوان زیادی هســتند که بعد از آموزش یا 

کار در اینجا، برای خود کارآفرین شده اند. نمونه 

آن ها خانمی بود که با چرخ سردوز کار می کرد 

و حالا یک کارگاه بزرگ دارد. خواهر خودم 

هم در کنار مــن کار را یاد گرفــت و برای 

خــودش در فضای دیگری لبــاس تولید 

می کند.»

همسر غلامی نیز چند ســالی اســت در 

کنار او کار می کنــد، همسری که از نظر 

غلامی در انگیزه کاری او بسیار مؤثر بوده 

و همیشــه حمایتش کرده است. همسر او 

و چند مرد دیگر کارهــای برش را در مغازه ای 

که جدا از فضای کارگاه است انجام می دهند. 

غلامی معتقد اســت این شــغل حجم اشتغال زایی 

بسیاری دارد و هر لباس ۱۰ تا ۱۵ نفر را درگیر کار می کند. 

«ما لباس ها را تولید می کنیــم و با تاجرانی برای صــادرات در ارتباط 

هستیم. در هر ماه دســت کم ۱۰ تا ۱۵ هزار لباس تولید می کنیم. ۴۰ نفر در 

داخل همین کارگاه مشغول به کار هســتند و تعداد دیگری بیرون از این فضا 

و در خانه هایشــان با ما همکاری می کنند. اگر بتوانم وسیله کار مورد نیاز این 

بانوان در خانه را از کارگاه تأمین می کنم. در غیر این صورت، ســعی می کنم 

برای آ ن ها وام جور کنم یا اینکه آن ها را به جایــی معرفی کنم تا چرخ خیاطی 

خود را قسطی تهیه کنند.»

او  با  بازرگان هایی که برای خارج از کشور صادرات دارند کار می کند. اکنون 

برای برندهای دیگر ســفارش قبول می کند، اما در حال ثبت برند خود است. 

ضمن اینکه برای فروش بی واســطه نیز برنامه هایی دارند. «قرار است امسال 

در نمایشــگاه به ما غرفه ای بدهند تا واســطه از میان حذف شــود و خودمان 

قرارداد ببندیم. البته به زودی یک مغــازه در همین محله نیز اجاره می کنیم تا 

تک فروشی داشته باشیم.»

 تولید روزانه ۵۰ هزار ماسک در اوج کرونا

از ابتدای کرونــا، نه تنها کار آن ها تعطیل نمی شــد، بلکــه در اوج همه گیری 

ویروس کرونــا، کارهایشــان را در کارگاه کنار گذاشــتند، بــا ۱۰۰ نفر خیاط 

ماســک می دوختند و روزانه ۵۰ هزار ماسک به آســتان قدس رضوی تحویل 

می دادند. «بعد از آن هم برای سفارش های نهادها ماسک دوختیم، اما سفارش 

چندهزارتایی لباس هم داشــتیم که عقب افتاده بود. دوبــاره کار خودمان را 

شروع کردیم. گاهی از این و آن می شــنوم که کار نیست، اما هربار به کار و بار 

خودمان نگاه می کنم، می بینم در ۲۴ ســاعت هم وقت کم می آوریم پس کار 

هست.»

غلامی زن را قلب خانواده می داند که اگر حالش خوب باشــد، عشــق را نشر 

می دهد. او به همین دلیل، به همــه بانوانی که می خواهند در این کارگاه کار 

کنند می گوید اگر می توانید لبخند بزنید اینجا کار کنید.

هدفم این بود که تا جایی که 
می توانم بانوان را توانمند کنم. 
به همین دلیل، به كاگاه در یک 

محل رضایت ندادم. از سال ۸۹، در 
مناطق حاشیه شهر مشهد كاگاه 
می زنیم و برای جابه جایی و تجهیز 

كاگاه بعدی هزینه می کنیم.  
ضمن اینکه هر بار خانه مان را هم 

به همان محله ای می بریم که 
كاگاه در آن است

۵

۲شنبــــــه
۱۷  خـرداد  ۱۴۰۰

۲۶ شوال ۱۴۴۲ شماره ۳۴۰۲


